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شماره 67

روی هم

به مسافر دیگری که صندلی عقب نشسته 

بــود گفتم: «ببخشید آقــا، شما کلاس 

تندخوانی رفته ای؟»

 مسافر گفت: «آره! از کجا فهمیدی؟»

گفتم: «آخــر، مطالبی را که توی این 

کانال خبری داخل گوشی ات نوشته 

است خیلی زود رد می کنی. من این 

آخری را نتوانستم درست بخوانم! نوشته 

بود نمایندگان مجلس با افزایش چی 

موافقت کردند؟»

گفت: «اولا مگر نمی دانی صفحه گوشی 

هر کسی حریم خصوصی  اوست. ثانیا 

نوشته بود با افزایش بیست درصدی 

حقوق موافقت کردند!»

گفتم: «اولا نمایندگان مردم در مجلس 

کجایش حریم خصوصی شماست؟ به 

مجلس می گویند خانه ملت! ثانیا 20 

درصد افزایش حقوق؟! چقدر خوب! 

تبریک به تو، تبریک به من، تبریک 

به آقای راننده، تبریک به مسافر جلو، 

تبریک به مسافری که قبل میدان پیاده 

شد و راننده هرچی هزار تومانی پاره پوره 

بود به عنوان بقیه پول به ش داد، تبریک 

به همه به خاطر این جهش فوق العاده 

حقوق!»

راننده پرسید: «به خاطر همین 20 درصد 

افزایش حقوق این قدر خوشحالی؟»

گفتم: «آره دیگر. حقوق من هم 20 

درصد زیاد می شود ولی قیمت خیلی 

از اجناس ثابت مانده.»

راننده با تعجب گفت: «شما فقط دو تا 

جنس نام ببر که قیمتشان ثابت مانده!»

گفتم: «بنزین و نان.»

راننده گفت: «دیگر؟»

گفتم: «شما گفتید فقط دو تا جنس نام 

ببر. من هم نام بردم.»

مسافر جلویی گفت: «داداش، حقوق ها 

20 درصد زیاد می شوند ولی ماکارونی 

هشت هزارتومنی شده 24 هزار تومان.»

گفتم: «ماکارونی دوست ندارم.»

راننده گفت: «روغن هایی که اول سال 

13 هزار تومان بود شده 55 هزار تومان. 

چه جوری غذا درست می کنید؟»

گفتم: «من کم چربش را دوست دارم!»

ــای  ــذاه ــت: «غ ــف ــاری ام گ ــنـ مــســافــر کـ

سرخ کردنی چی؟»

گفتم: «آن ها را هم بخارپز دوست دارم!»

مسافر جلوی گفت: «همین دوغ و ماست 

و نوشابه کنار غذا!»

گفتم: «به  جای همه این ها آب می خورم.»

راننده گفت: «قیمت پنیر سه برابر شده!»

گفتم: «برای من فرقی نکرده. قبلا اندازه 

سی هزار تومان پنیر می خریدم، الان هم 

اندازه سی هزار تومان خرید می کنم.»

مسافر کناری ام گفت: «هزینه های درمان 

چی؟ می دانی هزینه کشیدن دندان 

امسال شده است نزدیک هزینه دندان 

پرکردن پارسال؟»

گفتم: «دندان خراب را که اصلا باید 

کشید. پرکردن ندارد!»

راننده گفت: «حتی همین هزینه تاکسی 

که سوارش می شوی هم یک ماه دیگر 

گرون می شود.»

گفتم: «پیاده می روم. 60 درصد ایرانی ها 

مشکل کم تحرکی دارند!»

همگی در مقابل جواب های دندان شکن 

من ساکت شدند. بغل دستی من رفت 

توی گروه خانوادگی شان و من هم به 

مطالعه بقیه پست های گروهشان ادامه 

دادم. 

وقتی خواست پیاده شود گفتم: «ولی من 

پست شوهرعمه ات را کامل نخوانده ام. 

کاش صبر می کردی کامل بخوانم.»

بغل دستی گفت: «عیبی ندارد. 

ــی آورم توی گروه  تو را هم م

خانوادگی مان.»

تشکر کردم ولی وقتی پیاده 

ــادم آمد  ــت، ی شد و رف

شماره تلفنم را نداده ام 

که من را هم اضافه کند.

میلان

100 درصد خوشحال، به خاطر 20 درصد!
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پزشـکان پیاده روی را توصیه کرده اند. من هم روزانه 

وقت زیادی برای پیاده روی در شـهر صرف می کنم. 

در حیـن پیـاده روی، چشـمم بـه اسـم هایپرمارکـت 

خـورد. شـنیده بـودم فروشـگاه های بزرگـی در شـهر 

تأسیس شده اند که همه چیز دارند و با دیدن قیمت 

شـیر مـرغ در آن هـا، جان آدمیـزاد درمی رود!

ولـی مـن معمـولا خریـد نمی کنـم. کاسـبان و اهالی 

محل من را می شناسـند. در حین پیاده روی روزانه، 

یـک روز وارد آجیل فروشـی می شـوم و چنـد تخمـه 

و آجیـل برمـی دارم و می شـکنم. قیمـت می پرسـم و 

می گویـم: «چقـدر شـور اسـت! ایـن قیمت هـا بـه این 

شـوری بـا رژیـم مـا هم خوانـی ندارد! اشـکنه بخوریم 

یـا وجتریـن بشـویم بهتر اسـت!»

بعـد از ته بنـدی بـا آجیـل، احـوال اهالـی محـل را کـه 

تازه از نانوایی خارج شـده اند می پرسـم و چند لقمه 

نان داغ می خورم تا هم تعارفشـان را رد نکرده باشـم 

هـم بعـد از خـوردن ده بیسـت رقـم آجیـل جورواجـور 

تـرش نکنم.

روز بعـد، سراغ قنـاد محلـه مـی روم و بعـد از گاز زدن 

بـه شـیرینی ها، از بی تفاوتـی اش در برابـر افزایـش 

قنـد خـون مـردم بـه بهـای پـروار کـردن خـودش 

گلـه می کنـم و روز بعـد اگـر هـوس املـت کنـم، وارد 

قهوه خانـه می شـوم و بعـد از تعـارف مشـتریان لوتـی 

آنجـا، دعـوت یکی شـان را کـه بیشـتر حـرف می زنـد 

می پذیرم و کنارش می نشینم تا سفره دلش را پیش 

مـن بـاز کنـد تـا سـفره املتـش را جـارو کنـم! خلاصه 

این هـا را گفتـم کـه بگویـم مـن بـا قصـد خریـد وارد 

هایپرمارکـت نشـدم.

بـا ورود بـه هایپرمارکـت  شـگفت زده شـدم. بـا تعجب 

بـا خـودم گفتـم: «خواروبـار! این همـه کالا چه جوری 

اینجـا جـا شـده اند؟ مـردم هـم کـه اینجـا را بـا 

شـهربازی اشـتباه گرفته انـد. چـرخ دستی هایشـان 

را تـوی لاین هـا می چرخاننـد و بـه هـم می زننـد و 

کیـف می کننـد. ایـن یعنـی زندگـی یکنواخت بدون 

چاله چولـه! بایـد وارد عمـل بشـوم! )ادامـه دارد(

تست های چهار گزینه ای
1. کاهش قیمت شدید دلار را ناشی از کدام مورد می دانید؟

    تلاش مضاعف مسئولان

    تکمیل فرایند جبران کسری بودجه

    آثار حاصل از اعدام سلطان سکه

    مهاجرت دلالان به اروپا

2. دلیل خسارات بسیار چهارشنبه سوری در کشور چیست؟

    عدم تخلیه هیجان طی سال

    آشنایی کم با موشک های جنگی

    وجود برنامه های غنی جایگزین

    کیفیت بالای ترقه ها

 

3. دلیل کاهش مخاطبان صداوسیما در 10 سال اخیر چیست؟

    عدم ساخت ستایش 16

    هیجان بالای برنامه ها

    کاهش پیام های بازرگانی

    انتقال مهران رجبی به تیم ملی

 

4. دلیل کمبود نیرو برای حفاظت از منابع طبیعی کشور چیست؟

    تعداد کم منابع طبیعی کشور

    نبود شکارچی و متخلف

    حمایت عالی از محیط بانان

    نماندن گونه خاصی برای دفاع

 

5. افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان چه آثار مثبتی دارد؟

    جبران افزایش صددرصدی اجاره

    خرید ماهانه یک قالب پنیر اضافه

    زنده ماندن چهار روز بیشتر در ماه

    افزایش سفرهای خارجی

6. چرا به عقیده مسئولان، بیماران برای درمان به جای اروپا به ایران می آیند؟

    وجود پزشکان حاذق در ایران

    کیفیت بالای جراحی بینی

    تخفیفات بالای بیمه های ایرانی

    خرابی کارت خوان پزشکان اروپایی

دلِنَگون

 سمبولاد

بهمن مهران

جفات


